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  چكيده

ابن خلدون يكي از بنيانگذاران فلسفة تاريخ و علوم اجتماعي است و اثر مهم وي نيـز                  
اهميـت ابـن   .  در ايـن دو دانـش اسـت   كه به مقدمة ابن خلدون شهرت يافته، موضـوع      

خلدون در اين است كـه بـسياري از مفـاهيم بـه كـار رفتـه در فلـسفة تـاريخ و جامعـه                 
او بر  . هايي است كه توسط او ابداع شده است       ها و واژه  شناسي نوين متأثر از اصطلاح    

ــستقل از     ــاريخي را مــــ ــوادث تــــ ــه حــــ ــشين كــــ ــان پيــــ ــلاف مورخــــ   خــــ
ردنـد، بـر آن اسـت كـه حـوادث تـاريخي معلـول               كهاي اجتماعي بررسـي مـي     پديده

ــده ــولي      پدي ــي و معل ــام علّ ــشمول نظ ــشري را م ــع ب ــستند و جوام ــاعي ه ــاي اجتم   ه
گيرند و از اين نظـر  هاي اجتماعي از ذات جامعه نشأت ميداند و معتقد است علت   مي

گيرد يعني او به جـاي اينكـه   در تحليل و تبيين حوادث تاريخي از اصل عليّت مدد مي  
ــه         ــت كــ ــي آن اســ ــت در پــ ــاد اســ ــاق افتــ ــز اتفــ ــه چيــ ــد چــ ــي كنــ   بررســ

  بداند و بررسي كند چرا اتفاق افتاد است؟
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  مقدمه

اويكي از بنيانگذاران فلسفة تاريخ و علوم . عبدالرحمن بن خلدون حكيم قرن نهم هجري است
كه از حضر موت يمن به تونس ) اسپانيايي( اي اندلسيابن خلدون در خانوده. اجتماعي است

؛ فوزي 435اندلسي، ص/ ابن حزم(جهان گشود م چشم به332/  ق732آمده بودند در سال 
  ).5، ص21المعلوف، جزء 

ابن خلدون را نبايد فيلسوفي سياسي به شمار آورد، .  استمقدمه    اثر مهم ابن خلدون كتاب 
ابن خلدون نتوانسته همانند افلاطون در بارة . شناختهاي مطلقه را ميزيرا وي فقط حكومت

ل مطلوب بپردازد و همچون ارسطو تحول و دگرگوني دولت اشرافي را به دولت به وصف كما
، كشف نظامات اجتماعي است كه مقدمهكار مهم ابن خلدون در كتاب . دولت عامه شرح دهد

  . ريشة اصلي فلسفة تاريخ و موضوع جامعه شناسي است
  ين دو دانش را     فلسفة تاريخ و علم الاجتماع ابن خلدون، بسياري از مفاهيم امروزي ا

، نيازمند )502، صمقدمه(ابن خلدون انسان را چون داراي علم و فن است. گيرددربرمي
آورد و جامعه را پذيري روميداند و به مقتضاي زندگي اجتماعي خويش به جامعهحكومت مي

  . شماردمشمول نظام عليّ مي
وي عوامل جغرافيايي را در . ندگيرهاي اجتماعي از ذات جامعه نشأت ميعلت: گويد    او مي

گفت بسا جوامعي كه از لحاظ دانست، ولي ميخصايص جسمي و رواني انسان مؤثر مي
  ). 84-85، صهمان(اندجغرافيايي وضعي همانند دارند و در تمدن متفاوت و مختلف

  اره گرايي كنورزد از جغرافيخلـدون بـا اينـكه به عـوامل جغـرافيايي عنـايت مي    ابـن
  . گيردمي

  : نمايد    نظام جامعه به دو صورت اصلي رخ مي
  نظام خانه بدوشي؛. 1      
  .نظام شهرنشيني. 2      

  .     اين دو نظام همواره در يكديگر تأثير دارند
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  طبقات غير شهرنشين از ديدگاه ابن خلدون 

هرها الزماً خانه بدوش ساكنان خارج از ش). 41، صهمان(اي پيچيده استشهرنشيني پديده
  : اندگونهنيستند، بلكه سه

  كنند؛ كشاورزان ساكن در روستاها كه مواد لازم را براي شهرنشينان فراهم مي. 1    
  دامداران؛. 2    
  . كنندها زندگي ميشترداران كه به اقتضاي خانه بدوشي در بيابان. 3    

جايي و همبستگي گروهي كه  و به لحاظ جابههايي هستند    هريك از سه گروه داراي ويژگي
  .گويد با يكديگر فرق دارندمي» عصبيت« ابن خلدون به آن 

هاي خـانه بـدوش شتـردار در كـار تـوليد و دفـاع وابسته به قبيـله: گـويد    ابــن خلــدون مي
-جتماعي بيهاي پيچيدة ااند و از سازمانخود و شجاعو متكي به) 135، صهمان(يكديگرند

  هاي اي همبستگي خوني و پاكي نژاد اهميت دارد و بستگيدر چنين جامعه. نيازند
  ).125، صهمان(اي از عصبيت بسيار برخوردار استقبيله

    زمام قبيله معمولاً در دست خانواده است، ولي قدرت سياسي آن به دو عامل اقتصادي و 
  ).126 صهمان،(عصبيت متكي است

  
  يني از ديدگاه ابن خلدون زندگي شهرنش

گويد كه  زندگي شهري يا قطب مقابل خانه بدوشي در ابن خلدون در بارة شهرنشيني مي
-29نصري نادر، ص .  و نـيز رك142، صهـمان(پذيـر اسـتها امـكانشهـرها يـا پـايتخــت

  واهي خآسايـي و تجملاند و به تـنشهـرنشيـنان گـرفتار نيــازهاي پيـچيـده). 28
يابد و با دستيابي به هر نوع تجمل نوع ديگري را گرايي آنان پيوسته فزوني ميافتند، تجملمي

  شوند و انديشه و كردارشان به زشتي شهــرگزينان به نادرستي كشيده مي. طلندمــي
نفس دور گرايد و به علت برخورداري از حمايت تشكيلات اجتماعي از شهامت و اعتماد بهمي
هاي بنديمند است و به دستهزندگي شهري از عصبيت يا روح گروهي ويژة خود بهره. شوندمي

  . آوردسياسي رو مي
شنــاسي شهـري و خــلدون در بــارة زنــدگي شـهري مبــاحث بســياري از جــامعه    ابــن

ي رشد كند، چگونگشناسي كنوني را مطرح ميشناسي و بومشناسي ديني و جمعيتجامعه
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دهد و حتي به موضوع كند و اقتصاد جامعه را مورد توجه قرار ميشهرها را به تفصيل بيان مي
برآن است كه در جامعة شهري، ) paroto(توپردازد و همچون پارهمهم روشنفكري مي

شوند، ولي گــاهي آيد و روباهان بر شيران چيره ميكار ميخردمندي بيش از زورمندي به
  زنند و جـامعه را دگـرگون گر را پس مـيكـنند و روبـاهان حيـلهه ميشيـران حمل

  .سازندمي
اي نوپا فرو گيـرد و پـس از طـي مـراحلي در برابر جامعه    رشـد جـامعة شهري كـاستي مي

  . يابندروند و به جامعة تازه انتقال ميافتد، اما دستاوردهاي آن از ميان نميمي
  

  خلدون با ارسطوابنآراء  اشتراك و اختلاف

وي بـه . انديشد، ولي در امور اجتماعي از افلاطون متأثر استابـن خلـدون گـرچه ارسطـويي مي
  و  (Holism) و نظـام فـلسـفي هـوليـسـم(Geshtalt)شنـاسي گشتـالـتنـظـرية روان

  است و به واقع بين در بررسي مسائل جامعه .  نزديك است(Dialectics)منـطق تناقضي 
  او پـس از مطـالعة جــوامع گـذشته، فـلسفة تـاريخ خود را . مدينة فـاضله كـاري نـدارد

بخشد و با توجه به عوامل جغرافيايي دنبال كار استرابون و ريزد؛ تاريخ نگاري را دقت ميميپي
  . آيدر ميگيرد و از بنيانگذاران علم جغرافياي انساني به شمابقراط و جاحظ و كندي را مي

    ابن خلدون با طرح عوامل اقتصادي و تحليل علمي برخي از مسائل اقتصادي پيش رو از بانيان 
او پيش از ظهور علوم انساني جديد برخي از مفاهيم آنها را دريافته . آيدعلم اقتصاد به شمار مي

؛ عوامل )وويكو و تورگ(بود، مانند مفهوم تكامل داروين و طبيعي بودن امور اجتماعي 
ماركس (؛ جبر تاريخ زدند)ماركس(؛ عامل اقتصادي )ژان بودن و مونتسكيو و هردر(جغرافيايي 
شناسي جامعه(؛ تكامل كلي و سير مارپيچ تاريخ)ويكو و اشپينگلر(؛ دورگرايي)و اشپينگلر

؛ )ريكاردو(؛ عرضه و تقاضا و برخي ديگر از مفاهيم اقتصادي )فرويد(؛ جبر رواني)امروزي
نحلة ستيزة اجتماعي (كنوني منشأ دولت يا ستيزه )شناسيقوم(ادرستي تعصبات نژادين

  ؛ مبــاحث مهــم مهــاجرت و شهرسازي (social conflict))امروزي
؛ بستگي )دوركيم(؛ انسجام اجتماعي يا عصبيت )شناسي روستاييشناسي شهري و جامعهجامعه(

؛ تأكيد بر عادت در )Max Weber)(وبرماركس (دينداري به چگونگي زندگي اجتماعي 
؛ اهميت تقليد )شناسي پرورشيروان(يادگيري نه بر غريزه يا فطرت و امكان انتقال يادگيري 
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؛ رعايت آزادي كودك و )شناسي اجتماعيروان(؛ بستگي روحيه به وضع شغلي و طبقاتي)تارد(
  ).از روسو تا ديويي(لزوم تعاليم حسي در طفوليت 

او بسان برخي از متفكران . داندون به شيوة ارسطو انسان را داراي طبيعتي اجتماعي ميابن خلد    
هاي گوناگون مردم با يكديگر گويد كه خواستاجتماعي يونان و روم در تبيين حكومت مي

وي بر خلاف نظر ارسطو، . ها وجود حكومت ضروري استيابند و براي رفع تعارضتعارض مي
  . داندتعصبات نژادي را مردود ميو شمرد  ميداري را ناروابرده

، دستخوش طوفان اموال اوكشتي حامل خانواده و : براي ابن خلدون رخ داد ناگواري ةحادث    
 طمأنينة فلسفي ، او با اين همه. شد و به آب فرو نشست و يكباره همه چيز خود را از دست داد

رود و به تلاش در كشف حقايق ادامه بين نمياش از دهد و تمركز انديشهخود را از دست نمي
 مذهب فلسفة تاريخ او بيشتر به تاريخ مغرب اسلامي معطوف است و خود از تاريخ .دهدمي

  ). 33، صمقدمه(كندمشرق اسلامي اظهار بي اطلاعي مي
  

  بارة شخصيت ابن خلدون اعترافات تشرقان در

. شناسي پي برده است فلسفة تاريخ و جامعهخلدون در اين است كه به مقولات جهانياهميت ابن
در نوع خود از ) مقدمه(كتاب : گويد تــوين بي،  فيلــسوف تـاريخ،  در بارة ابـن خلدون مي

  . (Toynbee, p.322)تر استهمة آثاري كه در همه جا از ذهن بتراود عظيم
شخصيت عظيم : گويدميخلدون     اشميت محقق آلماني، با ارج نهادي به فلسفة اجتماعي ابن

خلدون بخشد، ابن نمايان است و اين كتاب به او ابديت ميمقدمهخلدون در كتاب ارزشمند ابن
شود كه جامعه را از كوشد زندگي اجتماعي را از جهات مختلف بررسي كند و بر آن ميمي

  منظر علمي مطالعه كند، وي فردي است فريد كه از عصر خود پيش 
  . افتدمي
چون اين دو متفكر را : گويدمي» خلدون و ماكياولابن«روزنتال، خاورشناس معاصر، در مقالة     

بينيم هر دو دولت را مستقلاً در را در بارة دولت مقايسه كنيم ميبرابر قرار دهيم و انديشة آنان 
نان كه بوده  چاند و بدون تعصب دولت را آناند و با ديدي نو به امور سياسي نگريستهنظر آورده

  . (Rosenthal, p.289)اندبررسي كرده
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ايم در  يافتهمقدمهما تا كنون مباحثي را كه در كتاب :  آمده استتراث الانسانيه    در كتاب  
-هاي اجتماعي را به صورت جامع و به عنوان رشتهخلدون پديدهايم، ابنآثار پيش از آن نيافته

كند، چنانكه براي كشف قوانين حاكم بر جامعه مطالعه ميهاي مستقل در نظر گرفته و آنها را 
  .  (Becher and Barnes, p.278)در علوم رياضي و طبيعي معمول است

خلدون نخستين كسي است كه كوشيده با گويدكه ابن    دي بورت، خاورشناس هلندي، مي
ه متفكري مسلمان است در دليل، مسائل تطور اجتماع انسان و علل ارتباط آنها را بيان دارد، او ك

پردازان اجتماعي از آن پس براي منزلت بارة جامعة پيرامون خود تعمق نمود تا جايي كه نظريه
  ).21دي بورت، ص(والاي او حرمت بسيار قائل شدند

خلدون حق دارد كه افتخار بنيان گذاري فلسفة تاريخ را به صورت كنوني به خـود                    بنابراين ابن 
بينـي او و  هـاي بـسيار كـه ميـان جهـان       خلدون بـر فرهنـگ غـرب از شـباهت         ير ابن تأث. نسبت دهد 

  شـــود، مـــثلاً هـــاي متفكـــــران عـــصر جديـــد اروپـــا وجـــود دارد روشـــن مـــي بينـــيجـــــهان
ماكياول بر خـلاف عمـوم فيلـسوفان يونـاني ماننـد      . هاي بسيار دارند  خلدون و ماكياول شباهت   ابن
انگـارد  بيند و ستيزه و غلبه را اساس دولت مـي   مل جامعه مي  خلدون رشد جامعه را موجب تكا     ابن

هـا كـه مايـة انـسجام يـا بـه       پندارد و به سـنت و تقليد را يكي از عوامل اصلي زندگي اجتماعي مي 
  .  (Becher and Barnes, p.278)بخشدجامعه است اهميت مي» عصبيت«خلدون گفتة ابن

به نظر او پيش از آنكه شهرنشيني . داندبوق به ستيزه ميخلدون دولت را مسابن     ژان بودن مانند
طلبي و و دولت در ميان باشد، رئيس هر خانواده سرور خانه بود، اما پس از آنكه خشونت و جاه

ورزي مردم را بر ضد يكديگر واداشتند، كشمكش و جنگ درگرفت و يكي پيروز حسد و كينه
 در پرتو آن به دلخواه خود زيسته بود از ميان و ديگري مغلوب شد، سپس آن آزادي كه انسان

رفت و كلمات خادم و خداوندگار و امير و رعيت كه قبلاً وجود نداشتند برقرار شد، بنابراين 
خلدون و ابن هايي كه در موضوعات مختلف ميانزور و خشونت آغازگر دولت است، شباهت

 موارد تصادف يا توارد باشد، در اكثر انديشمندان اروپايي پس از او وجود دارد، اگر در بعضي
  ).221شيخ، ص( موارد چنين نيست و بايد آنها را به ارتباط فرهنگي شرق و غرب نسبت داد

  

  خلدون و بازشناسي جامعهابن
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خلدون لزوم بازشناسي جامعة خود را دريافت و در عصر او كه پايان قرن هشتم بود، اوضــاع ابن
، مقدمه(كلي دگرگون گشتولات زيـاد و عميـقي شد و بهمغـرب اسـلامي دستـخوش تحـ

  ).23ص
  : گويدخلدون ميابن

دهد بايد تاريخ را از نو هاي ژرف رخ ميدر روزگار او مانند ديگر روزگاران كه دگرگوني
هنگامي كه عادات و احوال بشر يكسره تغيير يابد، چنان است كه گويي . نگريست

رتاسر جهان دچار تغيير و تحول گشته به سبب همين عامل اند و سآفريدگان دگرگون شده
است كه كيفيات طبيعت و كشورها و نژادهاي گوناگون  است كه عصر ما به كسي نيازمند

اند شرح را تدوين كند و عادات و مذاهبي را كه به سبب تغيير احوال مردم دگرگون شده
  .)34، صهمان(دهد

  : گويدچنانكه خود مي. كشدر دوش ميخلدون بار اين مسئوليت را بابن    
هاي مختلف را مطالعه كردم و حقيقت گذشته و حال را بيازمودم، ديده چون كتب جماعت

قريحه را از خواب غفلت گشودم و با اينكه مفلس بودم،بهترين كالاي تصنيف را بر خويش 
هاي تازه پرده لعرضه كردم و كتابي در تاريخ ساختم و در آن از روي احوال نژادها و نس

 را از حيث اخبار و نظريات به ابواب و فصولي تقسيم كردم و موجبات آغاز برداشتم و آن
هايي بنيان  را بر ذكر اخبار ملتها را در آن آشكار گردانيدم و آنها و تمدنتشكيل دولت

اي آن نهادم كه در قرون اخير، بلاد  مغرب را آبادان ساخته و در سرتاسر نواحي و شهره
اند خواه كوتاه ، خواه پردوام و نيز هايي را كه تشكيل دادهاند و نيز دولتسكونت گزيده

تاريخ خود را كاملاً . اند، ياد كردمپادشاهان و سرداران ايشان را كه پيش از آن زيسته
را در خور فهم دانشمندان و خواص گردانيدم براي آن روشي بديع و تهذيب كردم و آن

را كه در اجتماع انساني رخ يز اختراع كردم و كيفيات تمدن و عوارض ذاتي آن ابتكارآم
دهند شرح دادم، چنانكه خواننده را به علل حوادث آشنا كند و آگاه سازد كه چگونه مي

، مقدمة عربي(اندها از ابوابي بايسته داخل شدهگذاري دولتدولت آفرينان براي بنيان
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